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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

 ، خوب حالا برگردیم به حکم خودمان .کنیم کاسب بیشتر خوانده بشود باز مشکل پیدا میی مخواهیم این قصهما دائما می

را تا اینجایی که  ظاهازه کاشف است یا ناقل است متعرض یک بحث دیگری شدند که که اجندس الله نفسه در بحث ایمرحوم نائینی ق

های  از دوره آید که شیخ نوشته باشند تا اینجایی که من در شیخ نگاه کردم در ذهنم هم نمیبعد از این هم من دیدم شیخ ندارند حالا شاید 

 . سابق شیخ متعرض این شده باشد 

به حساب  ی که برای اجازه هست چه سنخ از کاشفیت است کاشفیت اینکه علی ای حال و آن بحث این است  ؟ آیا کاشفیتی است که 

یقیت یا در  در امارات   یا کاشفیتی که در اصول تنزیلی هست مثل استامارات  هست به قول به طر صحاب ، من عرض هست به قول به سببیت 

ای از علمای شیعه و سنی اصلا مثل اماره گرفتند هیچ هست و این کاشفیت را حتی مثل خوب عده کردم در استصحاب یک نوع کاشفیتی  

کنیم در باب امارات  نمیی حکایت از واقع ندارد و لذا به لوازم شخص  جنبهرمایند که کاشفیت دارد لکن  فئی میخو فرقی قائل نشدند آقای  

 نیم .انیم از آن مثلا لوازمش را کشف بکتو ی حکایت از واقع دارد و لذا میجنبه

عرض کردیم توضیح دادیم که در باب استصحاب کاشفیتی هست لکن چون آقایان توجه نکردند ذهنشان به امارات و مخصوصا صفت  

واهد ، خکشوف هم میمتی گفتیم کاشف شوف دیگر وقواقع چون مکخورد به واقع و اینها خیال کردند نسبت این کشف را با کشف می

، عرض کردیم این نحوه دنبال مکشو  اینها رفتند  ی کاشفیتی که در اصول هست ، در اصول هم فقط در چیز هست در اسمش چیست  ف و 

اینکه یک کاشفیتی  فس است نه عاطفی است ابداعی نسی و سافیتی که در استصحاب هست یک کاشفیت احستصحاب ، این کاشدر ا

 . با اماره یک درجه فرق گرفتنداست منشاء شبهه شده اماره گرفتند  ع نفسخواهد ، این کاشفیت چون ابداکشوف واقعی میاست که م

جهل به واقع است لذا ابداع  فرضشان  که واقع را نرسیدند    هستند فرضشان این استچرا چون عرض کردیم که اصولا اصول عملیه ابداع  

طبق همان چیزی است که به اصطلاح  کند این ابداعش  ، عقل عملی ابداع میشرع یا عقل    کند یا قانون یاآید نفس ابداع میلذا میتند  هس

 . کند ابداعش آن جوری است ی بوده طبق او ابداع میوجدان

 همین تعامل به صورت ذهنی .حضار :  زیکی ا
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 ا صورت ذهنی لکن مناسب با همان صورت ذهنی .ها تعامل بیت الله مددی : آ

دیده این گوشت د است . یا کیه شده  ذتکی است  ذگوید این مثلا مکند میبا این تعامل میست قصاب مسلمان است مثلا فرض کنید 

ید این عبا را پوشیده در  و لذا این را ما اصول گرفتیم کنید آورد ملکیت را دقت میبیند تصرف دارد از تصرف او در میطول سال میمثلا ز

با صورت ی فنی در باب اصول این است که وقتی ابداع میقت کنید نکتهی فنی خوب دنکته شود آن صورت را یذهنی مشود وقتی تعامل 

اش این است  ود کشف است خود یقین است نکتهخهست  ای که  صحاب نکتهعنی آن نکته مفروض آن وقت در باب استگیرد یمفروض می

 کند . ع میکند کشف ابداو لذا اگر ابداع می

دیگر طهارت ، طهارت را ابداع    یذکیه ، در اصول عملیهی دیگر مذکی ، تدر اصول عملیهکند  نمیی دیگر کشف ابداع  در اصول عملیه

ابداع می. یعنی در اصول عملیه مطابق با آن صورت ذهنی خودش مطابق با  کند ، حلیت  می اش  صورت ذهنی کند در باب استصحاب  او 

ابداع میکشف  ابداعی درست میکند مطابق با آن و لذا یک  است یقین است ، اگر  فاء کند این خبداعی درست میکند یک کشف ایقین 

دانند زنده هست یا زنده نیست از دانند ، نمیرا که نمیواقع  از یک طرف دیدند که خوب  ، مطلب از اینجا شد از یک طرف کشف را دیدند  

 زنده است  یند که او بآن طرف هم با استصحاب می

یس میدانشگاه هم به نظرم ان هست در ل قبل این اصول روانشناسی مسا 57 –  58ی از کتب روانشناسی سابقا شاید  در بعض شود  تدر

یس میحالا نمی شنگی بود  دانم کجایی است ، خیلی هم مرتب است کتاب قشود ، لمان ، مان فرانسوی است نمیشود یا نمیدانم تدر

و مفهوم میم هنوز اشته باشچون من شاید د هم گذاشتند یا ان بعدی  دانم آیا روانشناسگذارد نمی، اصول روانشناسی آنجا فرق بین معنا 

 .نه

یادم رفته میبینیم ،  برند دیگر نمیب را میبینیم این آب هست بعد این آمثلا من الان می گوید وقتی آن صورت در ذهن شما حالا من 

یجا آن صورت ضعیف میدماند آن مفهوم است ، و لذا  اما آن صورتی که باقی میمثلا معناست  چون خیلی قصه قبل است این   شود  ائما تدر

 در اثر گذشت ، دقت کردید ؟ 

شود معنا و مفهوم به مفهوم میگوید اینجا تبدیل دانید این آب هست یا نه ، میبرند نمیبینید بعد آب را میشما آب را الان در این می

اما این حالت وجدانی  زنند یا در آن کتاب آمده است و اصولا همه این حرف را میدانم حالا روانشناسان  جوری ، نمیاین یا نه ،  قبول شده 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 27/11/1403 -15/02/2025 -شنبه                                                                                               فضولی بیعمکاسب  -خارج فقه   :موضوع

 3 صفحه                                                                                                                                                                   56 :جلسه

       ......................................................................... 

یدن نیست این ابداع نفس  بیند دبیند دارد میسان است لکن این حالت وجدانی انسان ایشان خیال کرده در اینجا هم مثل همان که میان

 است  است این مشکل کار این

 ن صور ذهنی و مصداق است نه هما، مفهوم یا می است لفظ و مسرتباط یکی از حضار : یعنی معنا در ا

 را هوم دانیم آن ، نه اینجا یک معنای دیگری است ، معنا و مفما می یت الله مددی :آ

یآن صورتی که  ، دقت کردید ؟ می ادامه پیدا، آن که بعد هوم حالا یکی از این دو تا یا مفد گرفته معنا  شما مستقیم از شیء دار کند گرفته 

ید تا دیریعنی این یک حالت وجدانی ما هست دقت میقت کردید ،  چون این د وز زنده بود دیده بودیم این یک حالت ، الان  کنید ؟ مثلا ز

م تر شده اسمش را گذاشته مفهو عیفگوید الان همان صورت هست اما ضیک روز گذشته است ، خوب احتمال دارد مرده باشد ، لکن می

 انم چون در ذهنم نیست . داول معنا یا به عکس حالا من نمی

و شیعه هم اسم این را گذاشتند ، آقایان اصولیین اهل سن نده بود امروز هم زنده است ، آقای  همان است دیگر سابقا ز این هم مثل    ت 

واقع ندارد ، معلوم شد اصل مطلب چیست ؟ ن کشف حالت حکایت از  آاین همان علم است همان کشف است لکن   ید نهگو خوئی می

یم اصل   یک تفسیر دیگری بدهید . ینید فکر بکنید با این توانید امشب بنش این ، لذا شما میتفسیر مطلب یک واقعیتی است که ما دار

دادیم  نه اماتفسیری که ما  گفتیم  به اصطلاح خود اماره این است نه معنا و مفهوم  نه  نه معنای به اصطلاح چیز گفتیم ،  ای که  ره گفتیم 

انسانی حالت ابداع دارد لکن حالت ابداعش  نکتهدیم به اینکه این ایت ندارد تمام اینها را برگردانی حکجنبه ی فنی این است که نفس 

 ینید ابداع بکند . مقدمات دارد یعنی اینجور نیست که صاف صاف بنش 

ید دیروز زنده بود دیده بودش امروز نمیاولش  فرض اولش جهل است اینجا فرض   نم ، فرض اولش جهل  داگوید نمینوز هم مید هدانز

 .م ما این را اینجور معنا کردیکند ت دیگری ابداع میآید یک صور دومش این است که مطابق با آن صورت ذهنی میاست ، فرض 

 کند. اع میابدآن بقائش را : یکی از حضار 

 .گرفتیم ءا و لذا استصحاب را به معنای توسعة الیقین بقاآها  یت الله مددی :آ

 ؟یکی از حضار : نه ابقاء الحکم 

 دانم روشن شد ؟ نه الحکم ببقاء ما کان روشن شد ؟ نمینه ابقاء الحکم  یت الله مددی :آ
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این شبهه دارد و لذا  این است کانما یقینی کردند حلش می آقای سیستانی اینجوری ای که  بالشک این معنایش  الیقین  ، این لا تنقض 

مفادش این نیست لا تنقض الیقین  صحاب اما است، گوید لا تنقض مکن است آن یقین را نقض بکند لذا میهست شک هست ، شک م

 .ز گوید یقین تو محفوظ است هنوبالشک نیست ، استصحاب می

یدٌ کثیر عنای کناییک م ند لا تنقض الیقین بالشکودفرمدانم میحالا برگشتند یا نه نمیسیستانی در بحثشان   و لذا آقای ی است مثل ز

ب احتیاج  لا تنقض با اینکه خطاب است روشن شد ؟ و لذا ما عرض کردیم این مطلی است یعنی یقین تو باقی است  الرماد ، یک معنای کنای

اما استثر نهایی دارد این مطلب لفظ الفظی  به دلیل دارد در مقامات استظهارات   صحاب را در نظر عرف ما به نظر ما این آمد یعنی در نظر  ، 

ابداع دخواهد بکند این است میکاری میعرف عام و عرف قانونی اگر  ع هم مطابق با آن صورت  اابدکند رست میآید یک نوع حالت 

 .نفسانی 

کند مذکی بودن را ، حالا این  اینها ابداع می فروشد مسلمان ، ازنمید میته را بینیفروشد خب مبیند این مسلمان است گوشت را میمی

خوانیم امروز یک توضیحی راجع به این بحث بدهم من ، پس در حقیقت شما در خوانیم ، اما فردا از کتاب میبحث را دیگر از کتاب نمی

 آورد . روایت در نمیکند از ستصحاب را قبول نمیایشان اعرض کردیم مثل مرحوم آقای شیخ هادی طهرانی استصحاب و لذا 

باقی است توسعة لا تنقض خطاب بیاید ، لا تنقض . نی باید این جور باشد که شما  یع آن خطاب ندارد آن معنایش این است که یقین 

ثبات کردیم  ی عقلائی ای که مد نظر اصولی است این را ما با قاعده های استصحاب گفتیم آن استصحاب ذا ما همیشه در بحثو لءا  الیقین بقا

 فسیر کردیم ، تحلیل کردیم . هم تو آن فهم عقلائی را که گفته که عقلاء این جوری هم معنا و مفهومی 

قرار بگیرد دیگر آن صورت ، اره است نه بمنزلة الامارة است نه معنا و مفهوم است اصلا آن صورت ذهنی سابق در معرض شک که نه ام

همان صورت ذهنی هنوز ابداع میبله نفس می ابداعش یقین است آید طبق  ابداع میکند  ابیقین را  یک دفعه  ی  کند مساله داع میکند ، 

 کنید ؟ ی عدالت را دقت میکند مسالهی طهارت را ، یک دفعه ابداع میکند مسالهابداع میمذکی بودن را یک دفعه 

العدا لذا احراز  مان باشد عادل است اصل عدویند همین که مسلگمی لة هستند کسانی کهمثلا کسانی که قائل به اصالة  الت است ، 

از اصالة اخواهد بکنید ، یک بحثی است در فقه دیگر مراعدالت نمی این است نه عدالت میگویم احراز میلة که  لعداد من  کنیم مرادم 

اش  و آن نکته ، دقت کردید ؟  گردد به خود استصحاب ، اما در استصحاب اینها نیست  اب عدالت برمیاستصحاب عدالت ، چون استصح

 کند ابداع است . شود چون آن کارها را نمیش ثابت نمیکه لوازمش و ملازمات
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،  شود راه فهم قانون و لذا استصحاب را ما الان در شبهات حکمیه هم جاری نکردیم چون عرض کردیم قوانینی با ابداع نفس کشف نمی

ها از باب انصراف ادله گرفتند ما از این راه اصولا ابداع  ، اصولا با آقای وئی یکی شد آقای خوئی از باب تعارض گرفتند اخباری  ع نفسابدا

هم   ون گرفت ، بگویند سابقا این طور بوده پس الانی قانونی را باید از قانخود قانون گرفت ، ماده آید احکام را باید از احکام پیش نمیدر 

 . اینطور است 

اینجامن سال گذشته که  ینید شوید نگاه بکنید ببداره که وارد میگوید آنجا در اکنم آن میی حاکم بود حالا شک میچنین قانون  آمدم 

خل است قبولش ، اینکه شما بخواهید ابداعش بکنید فوقش اگر دیقانون را عوض کردند یا نکردند  دند که این آدم یک کسی است مثل 

 این راه اثبات قانون نیست اشکال ما این بود . بکنند که زندانش نکنند و الا 

فکر کردیم اشکالی به ذهن ما رسید همین دو سه روزه  کردم  که پیش آمد اینکه ، چون من همیشه عرض می  اشکالی که امروز تازه امروز 

مثلا ، کنیم طهارت مشکل استصحاب این است که استصحاب یک اصل سحر آمیز است ، چون در باب اصول ما یک چیزی را اثبات می

 کنیم .چیز را اثبات نمی چصحاب هیتذکیه ، اما در استق مسلم ، ، سو، عدالت لة صالة العداا

 .  کنیمیکی از حضار : آن ما کان را اثبات می

یعنکند ادامه میابداع نفسی است ، نفس آن یقین سابق را ابداع میکنیم ، حالت  اثباتش نمی یت الله مددی :آ سابق ی آن یقین دهد ، 

 که آن مفهوم ، نه به صورت ی ابداعی است نه اینکه خودش هست تازه ضعیف شده اش ادامهدهد این ادامهرا نفس ادامه می

 چه شد ؟ یقین ی قاعده فرقش با  یکی از حضار :

 گوید . میی مقتضی و مانع عده ید ، قاگو ی یقین نمیقاعده ی مکفل ، شیخ قاعده  یت الله مددی :آ

معنا کردم به ی اول اصول که گفتم ی مقتضی و مانع را تصادفا خیلی عجیب هم هست من کلمات ایشان را ندیده بودم در دوره قاعده 

بالشک اسمش راقاعده  الیقین  خودم هم اسمش را قاعده قاعده   ی اسباب این لا تنقض  ی اسباب گذاشتم بعد دیدم ایشان  ی اسباب ، 

 گوید . غیر از مقتضی و مانعی است که مرحوم شیخ میی مقتضی و مانع این سمش را گذاشته قاعده ا
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ن سبب نید تا آار را بار کآث  ی بر یک چیزی دیدیددارد ، شما اگر یک سبب  ی اسباب ، و لذا آنجا نهی معناعده ی اسباب چیست ؟ قاقاعده 

از قاعده از بین برود . این ا ی استصحاب است . شما اگر سببی آمد بر یک چیزی آن سبب را همین جور آثارش را بار کنید مسبب صلا غیر 

 کنید . ین من وضوئک خوب دقترمود لانک کنت علی یقهم در اینجا ف را بار کنید تا آن سبب از بین برود و لذا

 هست . ضوء یکی از حضار : یعنی اقتضای و 

 الیقین اینجا لا تنقض معنا دارد کنایه هم نیست آقای سیستانی قض ها اقتضای وضوء هست و لا تن یت الله مددی :آ

آید  از این روایت در نمیورند ی یقین گرفتند که امر عرفی است خواستند از این روایت در بیاسعهستانی استصحاب را تو چون آقای سی

وضوء مقتضی بود ی مقتضی و مانع اسمش را گذاشته قاعده آقای شیخ هادی  دانم دقت کردید ؟  ی اساسی ست نمیکتهاین ناستصحاب  

ایشان از قایدا شده یا نه هنوز آن مقتضی را بار میث پشک کردیم مانع حد من تضی و مانع مرادش این است . ی مقعده کند روشن شد ؟ 

 ی اسباب یعنی وقتی عده قااسمش را گذاشتم 

: لا صلاة الا بطهور دقت کنید . آمده است  گفت طهارت در لسان شرع ک ، طهارتک هم مینگفت لانک کنت علی یقین من طهارت

یشب ، دیشب داشتم با خودم فکر میطهارت در قان اصلا بگوییم  ،  کردم گفتم بعید نیست ما اصلا چیز دیگری بگوییم  ون آمده است لذا پر

گفتم اصل سحر آمیز د در موضوعات خارجی ، استصحاب خارج است ، استصحاب حالا من میواهکلا استصحاب از قواعد شرعی خ

 عی نفس است کاری به صحاب به هر حال حتی در موضوعات خارجی حالت ابداتر شد چرا چون استحالا بد

، عدالت این  رعی این است که یک موضوع شرعی را اثبات بکند مثلا ماصل ش یااصل قانونی در معیار اصلا بگوییم  ذکی ، طهارت 

 کند .ی را اثبات نمیاصلا موضوع

یم کند پس همان یکی از حضار : اگر اثبات نمی  نه ابداع ابقاء بگیر

یدٌ اسدٌ گوید شما این یقینی که داشتیابقاء نیست توسعه پیدا کرده است ، این فقط می  یت الله مددی :آ د را توسعه بدهید لکن چه مثل ز

مهم این است که ، یم این دهد ما تحلیلش که کردحالت ابداعی است که نفس خودش انجام میعی نفس است یک یک نوع حالت ابدا

ی را اثبات  قانونکه یک حکم شرعی را اثبات بکند  این حالت در انسان هست این اگر ما بیاییم این جور بگوییم اصل شرعی آن اصلی است  

امر عقلائی یک  اما اگر کار شرعی نباشد این اصلا ربطی به شرع ندارد  ن .  ، فرض کن مذکی بود، عدالت ، مثلا اینجور  مثلا طهارت ، بکند  

 است . 
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 شود دیگر درست است ؟ طه خفی میواسطه خفی نیستند ؟ واسیکی از حضار : 

 بحث واسطه ندارد اصلا ، اصلا این ربطی به شرع ندارد چون مفهوم شرعی را نیاورده است .  یت الله مددی :آ

 یقین مثلا یکی از حضار : حالات نفس هم 

 ی شرعی ندارد حتی راجع به آن یقین باقی است این اصلا ربطی به شرع و ماده  یت الله مددی :آ

یش  حاب حتی در موضوعات خارجی  ای منکر استصکه عده کردم  فکر میگاهی  ، چون سابقا    هایی کهکردم که اینب فکر میمن دیشب ، پر

اصولا استصحاب  اش این باشد ،  نها چرا منکر هستند دیشب به ذهن ما رسید که شاید نکتهگفتم ای  منکر استصحاب هستند . هستند مطلقا

این مطلب را آقای سیستانی حفظه الله در ی حکم شرعی ندارد چون استصحاب موضوع شرعی را اثبات نمیجنبه کند این مطلب را شبیه 

 .گفتند کل شیء لک حلال می

ه است ، یک نوع اعتبار ادبی است اصلا اعتبار قانونی نیست ، یعنی برداشته شدا یک نوع مجاز ادبی است  گفتند این حلیت در اینجمی

دانیم که  جایی میبار ادبی ، ما اعتبار ادبی را قرآن آمده احل لکم بعید است ما آن را اعتدبی است . اصلا حلیت با حرمت در آیات  اعتبار ا

خواهم  دانم روشن شد می، نمیقانونی  نه یک نوع اعتبار    یک نوع اعتبار ادبی استدر لسان قانون نیامده خوب دقت کنید ، پس استصحاب  

 ؟ چه بگویم 

 گوید ؟ رابطه با حالات نفس انسان چیزی نمی در یکی از حضار : یعنی قانون

نون  قاگوید آن که موضوع قانون است ، چیزی که موضوع ه میگوید اما چو ابداع را می  لات نفسدر حاگوید  چرا می یت الله مددی :آ

 .اصلا ون ندارد بطی به قاناین ر نیست از قانون خارج است خوب ، اینکه یقین شما هنوز باقی است 

 پس اینکه شیخ الان حالات نفس را در اول کتابش یکی از حضار : 

 دانم روشن شد ؟ ، دقت کردید ؟ نمیراکات نفسی و درجات ادراک آن که مشکل دارد آن اد یت الله مددی :آ

این تصور نمی این تصور اشکال من یعنی طبق  به  لا تنقضوارد باشد دانم روشن شد آقایان ؟ اگر  بالشک الان هم که مربوط  الیقین 

دارد ، آن قاعده ی اسباب است آن  استصحاب است آن قاعده  ، ی یقین توسعه، استصحاب  درش  تعبد ی اسباب است آن  تعبد درش معنا 
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این اگر درست شاین توسعه یقین بقاءا یک نوع اعتبار ادبی است نه اعتبار قانونی ،  نوشتند  د تمام این یک جلد دو جلد در استصحاب  ی 

 تبار قانونی نیست ، کل شیء طاهر اعتبار قانونی است .رود پی کار خودش ، اصلا این اعها میتمام این بحث

 چه ؟  یقن اگر شرعی و قانونی باشد آنیکی از حضار : مت

 ربطی به او ندارد این اعتبار ادبی است ، این اعتبار ادبی  یت الله مددی :آ

اینکه شما  بازار میمثل  ،  فرض کنید  روید از  ید ممکن است  ید ،  بروید بیابان سنگ بیاور ربطی  ممکن است بروید بیابان خاک بیاور

ید ، خوارکی ب ید بخور ید ، ممکن است غیر خوراک باشد ، پوشاکی باشد ، یندارد به قانون ، ممکن است بروید از بیابان گوسفند بیاور اور

بالارد ماده این ربطی ند ، چون عرض کردم آقای سیستانی قانونی نیست ، این اصلا استصحاب ، نه لا تنقض الیقین  ی لا تنقض را  شک 

این عبارة اخر یقین باقی است    وزهنچون  یعنی گرفتند ، چون ایشان توسعة الیقین گرفتند این لا تنقض  نایی میمعنای ک این  ،  ای یقین است ، 

 .وب خلاف ظاهر است عرض کردیم خ

اگر خواهد بگوید رفع ید نکند بعد هم نگفت طهارتلا تنقض ظاهرا این است که می هارت شد چون طی میگفته بود قانونک طهارتک ، 

 قانونی است . ، کل شیء طاهر قانونی است 

 حضار : در وضوء ؟یکی از 

نت علی یقین من وضوئک سبب را نگاه کرد تو آثار آن سبب را بار کن تا وضوء تعبدی است ، شارع فرمود که لانک ک یت الله مددی :آ

با آن سبیقین تا یقینا وضوء از  از بین برود ،  دارد این  ینب  و م یقاعده ،  د درش تعببرود این تعبد درش معنا  ایشان یا  مقتضی  تعبیر  انع به 

 ، اگر این مطلب ، استصحاب یک نوع  اما ی اسباب ، قاعده 

این مطلب درست بشود این بحثواقعا خیلی تصورش هم  گفتم البته عرض کردم یک کمی فکر کردم   های سنگینی  مشکل است اما اگر 

به قول آقایان در باب استصحاب دارند ا یر سوال میرا که  یر  صلا کلا ز رود ، چون در حقیقت استصحاب اصلا فرض کنید در همین تحر

ی  د اولیه استصحاب را دارند ، در موای قانونش  اصلا در مواد اولیههای حنفی  در سنیحکام العدلیة  جلة الا منوشته برای  مجلة در مجلة که  ال

تا تقدر مقدمات مجله بحث استصحاب دو سه تا اصل هم  قانون ، در مقدمات قانون ،   تا یا چهار تا اصل در آنجا دارند ، سه  یبا ، سه  ر

گردد ما توضیح دادیم که نه نکات فنی دیگری هم دارد که حالا  شیخ محمد حسین گفته اینها همه به استصحاب برمیهست که مرحوم آقای  

 جای شرحش اینجا نیست . 
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اعتبار جزو اصول شرعی گرفتند در صورتی که طبق این کلامی که من عرض کردم استصحاب اصلا  ستصحاب را لذا الان در کتب ما ا

اعتبار قانونی نیست ، یک نوع جزو اعتبارات ادبی است قانونی نیست اعتبار ادبی است   ،  ، . یدٌ اسدٌ است  ز یدٌ اسدٌ شما  فقط درمثل  ز

یت  که میگوید درش کشف هست ، مثل آقایان دیگر  ای را که در استصحاب مثل آقای خوئی میآن نکتهیت را یعنی سدا گویند درش امار

اش این است که در اصل در امور اعتباری تصرف است لکن تصرف به حسب آن چیزی که  ی فنیآقایان دیگر که ، این نکتههست ، مثل  

 .یقین است مناسبش است اینجا تصرفش در 

خواهد  کنید ؟ آن چیزی را که میدقت میخواهد اعتبار کند مناسب با یقین است ، ش چون در یقین است طبیعتا آن چیزی را که میتصرف

عدالت بکند مثلا قبول شهادت و ترتیب آثار و سب در مثلا حال مؤمنین اعتبار اعتبار کند مثلا اعتبار در گوشت مناسبش تذکیه است ، منا

اگر اصالة العداپش  لة جاری شد چون دارای آثار قانونی است دقت کردید ؟ چون برای  ت سرش نماز خواندن و طلاق دادن و الی آخره ، 

 . استصحاب آثار قانونی ندارد  عدل آثار قانونی ترتیب داده شده است ، اما در

م و شیخ صدوق هالبته استصحاب این روایتی که آمده که عرض کردیم اینکه مربوط به استصحاب نیست سر اینکه مثل مرحوم کلینی 

. مرحوم شیخ صدوق  نیاوردند شاید همین بودلا روایت را ک ابن الولید است به احتمال قوی حتی ه است  روایت   سه تاچون تابع بیشتر 

ارد که دی این  عدد شک در رکعات است که شبهه  ، کافی سومی که در بابدوق در فقیه استصحاب را اصلا نیاورده است ، مرحوم شیخ ص

 یکی را آورده است .  طابق با اهل سنت باشد و تقیه باشد را هیچ آناصلا م

است   لانک کنت علی یقین نه صدوق آن را آورده و نه کلینی و اگر صدوق هم ایش بحث کردند  این همه آثار بر و  اولی که از همه مهمتر 

یم معلوم می اینها معلوم میتابع ابن الولید بگیر که  فکرم این رسیدبه و من بعدها  روایت داشتند که نیاوردند  ای در این  شود یک شبههشود ، 

ین  شاید   یب بر  تقبهتر در موضوعات ، اینکه استصحاب یک امر عقلائی است اصولا یک استصحاب را از اصول شرعی کلا خارج و  اینکه  ر

یدٌ اسدٌ بقیهتنزیل عقلائی است مثل   ، اعتبار .، رأیت اسداً یرمی ، مثل آنهاست ی تنزیلات ز

 ؟تش قبول داشتیم یکی از حضار : همیشه ... اما در موضوعا

نائینی  یت الله مددی :آ و لذا شک در مقتضی را قبول نکردیم مثل مرحوم  قبول داشتیم در حد قبول عرفی  در ،   موضوعاتش همیشه 

یضی که اینها استصحاب را گرفتند قبول نکردیم کلا قبول نکردیم .  موضوعاتش هم قبول نکردیم و به این عرض عر

 می است .آن حکیکی از حضار : 
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 همینطور ، استصحاب کلی . نه موضوعات هم  یت الله مددی :آ

ید در خانه موجود بود کلی انسان هم در خانه موجود  ید مسلم ، کلی انسان را استصحاب بقای کل مثلا ز بیرون ز ید آمده  ،  بود ، حالا ز

 .کند ف این را قبول نمی، عر این اصلا عرفی نیست ، عقل 

یز از زراره  هم  ی  ایکی از حضار : یک نکته پذیرفتند این  بود که شما تاکید داشتید که اگر انفراد داشته باشد قمیون نمیدر مورد روایت حر

 و کلینی دند صدوق ها نیاور ا روایتی که این قمیدو ت

یز گرفته ب یت الله مددی :آ  اشند احتمالا کلام حر

یز از یکی   زراره است . از حضار : اصلا هر دو حر

 همینطور .، آن روایت سومش هم دانم ، هرسه بله می یت الله مددی :آ

 کلینی آورده است . سومی را ولی حضار : یکی از 

یز است اصلا برای ام، احتمالا این بله یت الله مددی :آ ارد  خصوصا حدیث اولش قال قلت له دام نیست مها فکر کردند روایت برای حر

ین اصحاب ما   اینکه اگویند  میدر متاخر ین ایولینشان شیخ جعفر کبیر است یا کیمثل  ال قلت لابی جعفر و الا شان دارد قست از این متاخر

 قلت له دارد اصلا دقت کردید ؟ 

 مکن است که زراره بوده یکی از حضار : م

 اصلا این کلامی بین زراره  یت الله مددی :آ

سه تا روایت زراره فقط ئی است در هیچ روایتی از روایات ما نیامده است ، الا در ن تعبیر لا تنقض الیقین بالشک یک تعبیر فقهاچون ای

تعبیر رایج اما فرمودند این همه هم میابو بصیر  به فرمودند ، هم میبه محمد بن مسلم م بود  اصلا این تعبیر دقت کردید چه شد ؟ خوب اگر 

ی تحف العقول این طور است نسخهة که آن هم مشکل سندی دارد در ربع مائخوب . بله عرض کردیم در حدیث اراوی دارد امام صادق  

این در کتاب صدوق است  شکدفع باللیمضی علی یقین فان الیقین لا یقین فاصابه الشک فی صدوق نیست من کان علی یچون در نسخه

تر است تحف العقول ، اصلا این  همین را آورده و آن دقیققول  اما در کتاب تحف العکتاب خصال در فقیه هم نیاورده است ، دقت کردید ؟  

 ربع مائة .ی اربع مائة در کتاب خصال آمده است ، معروف شد به حدیث ای اربع مائة را هم ندارد این کلمهکلمه
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رالمؤمنین این برای کتاب آداب امیرالمؤمنین است شیخ صدوق برداشته  بوده در اوائل قرن سوم به عنوان آداب امی  دم یک کتابیعرض کر 

امیرالمؤمنین   ید  اصحابه اربع مائة نوشته علم  بیاور به حدیث اربع مائة اما در کتاب ،  باب من ابواب العلم فی مجلس واحد شد مشهور 

  این کتاب تحف العقول که اینگوید و من کلام له و هی آداب امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین میالعقول آداب  تحف العقول را در کتاب تحف  

به آن اشکال می به اسم دیگر  هم چاپ کردند  خدامیان  ؤمنین آقایان  تر آورده است ، این همان کتاب آداب امیرالمکنند اینجا را لطیفهمه 

البته در کتاب صدوق اربع مائة نیست  ،  ، آن را چاپ کردند  های فهرستی  حثبآداب امیرالمؤمنین اولین کتاب هم ایشان خوششان آمده بود  

پیدا کردند به آن اضافه کردند قیهاین حدودهاست بتاست  386 – 385 تا  400تا اش را ایشان از جای دیگر اکمال کردند به همان سند 

 . بشود

، کلینی  اسمش در ، کتابی است به نام آداب امیرالمؤمنین  برد این کتاب آداب ، عبارت ، نجاشی اسم میحقیقت آداب امیرالمؤمنین 

ا دارد .  اینجلا ینقض بالشک تحف العقول ، در تحف العقول اینجور دارد من کان علی یقین فاصابه الشک فلیمضی علی یقین فان الیقین  

یم  زر تنها لا ینقض در غیر از روایت  نقض ما در جایی که در آنجا لا ی  یدفع بالشک ی صدوق لاو الا در نسخهاین نسخه   این است دراره دار

 لا یدفع بالشک است . ای که مرحوم صدوق دارد در آن نسخه

 من کان علی یقین فأصابه ما یشك فلیمض علی یقینه، فإن الشك لا یدفع الیقین ولا ینقضه. یکی از حضار : 

 ه این برای تحف العقول است ؟ الله مددی : و لا ینقض آیت

 یکی از حضار : بله . 

اینجا دارد   الله مددی : آیت ای هم که در شبههها هم  ذا شاید قمیل،  فان الیقین لا یدفع بالشک  اما در کتاب صدوق  ،  ها ینقضه را 

 ط به یک نفر شما ، کلام است ، چرا چون امام یک تعبیری کردند فقذهنشان بود که این همینطور که 

ید حضرتقباین حدیث را ین اربع مائة را ، اصلا ا حالا یکی از حضار : اصلا کل این  عالی ؟ ول دار

دارد اما خیلی مشهور شده است یعن الله مددی : آیت از انتشار این کتاب در کافی آمده نهج البلاغه آمده سنیی سندا مشکل  ها  بعد 

یاد از این نقل کردند . ستور معالم الحکم ، عده د یادی از مفرداتش در کتب اهل سنت آمده است ، سنی و شیعه ز  ی ز

 ترکیبی شده است ؟  حضار : یعنی جعلیکی از 
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با امطال ای ازتا مطلب ، عده ارصد  ه ، آن اربع مائة که ثابت نشد ، چهاش بعید است نترکیبی الله مددی :  آیت ین  ب را از امیرالمؤمنین 

 کند . سند واحد نقل می

به ذهن ما آمد اگر این مطلب درست باشد به نظر م ن واقعا خیلی  علی ای حال ان شاء الله روشن شد این هم مطلب جدیدی که امروز 

زو اصلا ایشان جرود پی کارش ، چون  ها میتعارض اصول و تعارض اصول با امارات و تمام آن حرف،  کند  کل میمش دیگر  کار اصول را 

این استصحاب  گفتیم جزو اصول شرعی نیست و در موضوعات عرفی و در موضوعات ی که ما به این معنایاصول شرعی نیست اصلا ، 

 کنیم . داری هم که مشکوک است نمیکنیم مققبول دارند ما هم قبول میعقلائی آن مقداری که عقلاء 

اگر شک در مقتضی باشد این ثابت نیست ، کند ما هم از این راه قبول نکردیم که این شک در مقتضی که مرحوم شیخ نائینی قبول نمی

پیدا شده است لکن دو روز   . عرض کردم در کتاب مجله   نونی نباشدصل شرعی نباشد ، این اعتبار قاکه این اصلا ااست برای ما این شبهه 

 ی در مقدمهی قانون است ، اصلا مقدمه گذاشته است ات قانونی ، اصلا مقدمهجزو اعتبار 

یادی از کتب اصولو الان در کتب ما عده  رای اثبات احکام  اصول شرعی باصلا  دانند  می  ی ما استصحاب را جزو اصول اثبات احکامی ز

این اح دانند ، ازکلیه هم می این طرف است لکن طبق  این است مشهور  تمالی که الان به ذهن بنده آمده اصلا زمان وحید بهبهانی مشهور 

 اصلا اعتبار قانونی نیست . این اعتبار ادبی باشد 

 اعتبار ادبی هم که باشد باید در جهات عرفی یکی از حضار : 

 بحث اصول  های مفصلی که آقایان درجهات عرفی همان مقداری که عرف دارد ، این بحث الله مددی : آیت

تا حالا چون به ذهنم خطور نکرده بود این دو سه شب که می ، یم دیدم واقعا شبههکنمی  نشینیم فکرحالا گفتیم امروز هم این مطلب را ، 

کردیم  یبیند ، لذا عرض مکند حالت سابق را میثبات نمیکم واحدی را ای دارد استصحاب چون استصحاب حدانستم که این یک مشکلمی

دارد حالا ا این احتمالا اصلا اعتبار ادبی است اصلا و آن آثاری که تا حالا در بحثز که یک حالت سحر آمیز  ها  سحر آمیزی رد شدیم که 

 شود . م بار نمیگفت

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


